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را ارائــه می‌‌دهــد.

•  )pluriversum( گرایی به‌مثابۀ چندجهانی اوراسیا
-پیرامــون جهــان را نمی‌‌پذیــرد. در عــوض، پیشــنهاد می‌‌دهــد کــه جهــان مجموعه  گرایی مــدل مرکز نظریــۀ اوراســیا
ــه روی یکدیگــر گشــوده‌اند. ایــن مناطــق،  ــا حــدی ب ــار و مســتقل اســت کــه ت ‌مناطقــی از زندگی‌هــای خودمخت
دولــت - ملت‌هــا نیســتند، بلکــه ائتلافــی از دولت‌هــا هســتند کــه بــه فدراســیون‌های قــاره‌ای یــا »امپراتوری‌هــای 
دمکراتیــک« بــا درجــۀ بالایــی از خودمختــاری داخلــی ســازماندهی شــده‌اند. هریــک از ایــن حوزه‌‌هــا چندقطبــی 

هســتند و نظــام پیچیــده‌‌ای از عوامــل قومــی، فرهنگــی، مذهبــی و اداری را در بــر می‌‌گیرنــد.
گرایی بــه روی همــه، قطع‌نظــر از محــل تولــد، ســکونت، ملیــت یــا شــهروندی بــاز  در ایــن مفهــوم جهانــی، اوراســیا
ــی و  ــه‌‌های آتلانتیک‌گرای ــا کلیش ــه ب ــد ک ــم می‌‌کن ــده‌‌ای فراه ــاب آین ــرای انتخ ــی را ب گرایی فرصت ــیا ــت. اوراس اس
گرایی صرفــاً به‌دنبــال احیــای  نظریــۀ آن درمــورد یــک نظــام ارزشــی واحــد بــرای همــگان متفــاوت اســت. اوراســیا
گذشــته یــا حفــظ وضعیــت موجــود نیســت، بلکــه بــرای آینــده تــاش می‌‌کنــد، بــا اذعــان بــه اینکــه ســاختار 
ــه تغییــرات اساســی نیازمنــد اســت و دولــت - ملت‌هــا و جامعــۀ صنعتــی تمــام منابــع خــود را  کنونــی جهــان ب
بــه پایــان رســانده‌‌اند. ایــدۀ اوراســیایی به‌دنبــال حمایــت از ایجــاد یــک حکومــت جهانــی بــر اســاس ارزش‌هــای 
گرایی در قــرن  لیبرال‌دمکراتیــک به‌عنــوان تنهــا راه بــرای بشــریت نیســت. در ابتدایی‌تریــن معنــای خــود، اوراســیا
بیســت‌ویکم به‌عنــوان پیــروی از جهانی‌ســازیِ تغییریافتــه، کــه متــرادف بــا تصدیــق جهــان چندقطبــی اســت، 

تعریــف می‌شــود.

• آتلانتیک‌‌گرایی جهانی نیست 
گرایــی را رد می‌‌کنــد. الگــوی اروپــای غربــی  گرایی کامــاً جهان‌شــمولیِ فرضــی آتلانتیک‌‌گرایــی و آمریکا اوراســیا
و آمریــکا دارای شــاخصه‌های جــذاب بســیاری اســت کــه می‌تــوان آن را اتخــاذ و ســتایش کــرد، امــا در مجمــوع، 
یخــی و جغرافیایــی خــود و در کنــار  ایــن الگــو صرفــاً یــک نظــام فرهنگــی اســت کــه حــق دارد تنهــا در بافــت تار
دیگــر تمدن‌هــا و نظام‌‌هــای فرهنگــی موجــود باشــد. نظریــۀ اوراســیایی نه‌تنهــا از نظام‌‌هــای ارزشــی، کــه طبیعــتِ 
ضــدِ آتلانتیک‌‌گرایــی دارنــد، بلکــه از تنــوع ســاختارهای ارزشــی نیــز حفاظــت می‌‌کنــد. ایــن یــک نــوع چندجهانــی 
)pluriversum( اســت کــه فضــای زندگــی را بــرای همــه ازجملــه ایــالات متحــده و آتلانتیک‌گرایــی همــراه بــا ســایر 

گرایی همچنیــن از تمدن‌‌هــای آفریقــا، هــر دو قــارۀ آمریــکا و منطقــۀ اقیانــوس آرام  تمدن‌‌هــا فراهــم می‌‌کنــد. اوراســیا
کــه بــه مــوازات ســرزمین مــادری اوراســیایی کشــیده شــده‌اند، دفــاع می‌‌کنــد.

• ایدۀ اوراسیا یک انقلاب جهانی را ترویج می‌‌کند 
کــه به‌عنــوان یــک پلتفــرم جدیــد، فراخوانــی  ایــدۀ اوراســیا یــک مفهــوم انقلابــی در مقیــاس جهانــی اســت 
اســت بــرای فهــم مشــترک و همــکاری بــرای ایجــاد یــک مجموعــۀ بــزرگ از قدرت‌‌هــای مختلــف: دولت‌هــا، 
گــر اظهــارات و بیانــات  ملت‌هــا، فرهنگ‌هــا و مذاهبــی کــه نســخۀ آتلانتیکــی جهانــی شــدن را رد می‌کننــد. ا
سیاســت‌مداران، فیلســوفان و روشــنفکران مختلــف را تحلیــل کنیــم، خواهیــم دیــد کــه بیشــتر آن‌هــا، هرچنــد 
ــخ«  ی ــان تار ــا در »پای ــه م ــرض را ک ــن ف ــان ای ــۀ مخالف ــر هم گ ــتند. ا ــیایی هس ــۀ اوراس ــداران نظری ــه، از طرف گاهان ناآ
ــت  ــی از امنی ــور آمریکای ــت تص ــه شکس ــان ب ــت و اعتقادم ــد رف ــالا خواه ــان ب ــم، روحیه‌م ــر بگیری ــتیم در نظ هس


